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  چکیده
لام به زوایاي مختلف زندگی انسان همچون ابعاد مادي و معنوي توجه داشـته اسـت. از جملـه مسـائل مهـم      اس

اقتصادي در اسلام، بحث وقف است. وقف در اصطلاح فقهی، عبارت است از: حبس کردن عین مال، یعنی براي ابد فـروش  
ر اختیار اشخاصی حقیقی یا حقوقی قرار دهند. از جملـه  طور رایگان د و انتقال آن به غیر را ممنوع سازند و منافع آن را به

رو مسئله اصلی این مقاله، بررسـی   مسائلی که در بحث وقف، مطرح است، ویژگی و شرایط متولی موقوفات است. از همین
تحلیلی بـه بررسـی آن پرداختـه     ـ   دهی به این مسئله با روش توصیفی بحث کفایت در متولی موقوفات است. جهت پاسخ

رسـیم کـه متـولی     دانان و اساتید و حتی عرف متشرعه به این نتیجـه مـی   واهد شد. دقت در نظرات فقهاي عظام و حقوقخ
داري و توانایی و آشنایی و قدرت بر اداره وقف داشته باشد کـه   امانت ،هاي عمومی موقوفه ناگزیر است علاوه بر صلاحیت

  حسب همان موقوفه خواهد بود. ر هر موقوفه بهتوان همه این مجموعه را کفایت نامید متولی د می
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  مقدمه

اسلام به زوایاي مختلف زندگی انسان همچون ابعاد مادي و معنوي توجه داشته اسـت.  
یکی از مسائلی که در اسلام دسـتورات فراوانـی بـراي آن وجـود دارد، توجـه بـه جنبـه        

ي زندگی است. اگر انسان از نظر اقتصادي و مالی نیازمند و محتاج شد، احتمال این اقتصاد
رود که دست به هر کاري بزند تا بتوانـد نیـاز خـود را برطـرف نمایـد. در آن صـورت        می

گیرد. از جمله مباحـث مهـم اسـلامی کـه جنبـه       ها شکل می روي انحرافات اجتماعی و کج
حـبس  «ت. وقف در اصطلاح فقهـی، عبـارت اسـت از:    دارد، بحث وقف اس اقتصادي مهمی

کردن عین مال، یعنی براي ابد فروش و انتقال آن به غیـر را ممنـوع سـازند و منـافع آن را     
) همـین  3/348(خمینـی،   »طور رایگان در اختیار اشخاصی حقیقی یا حقوقی قرار دهند. به

قانون مدنی آمده که وقف  55ي  تعریف در حقوق مدنی ایران نیز مطرح شده است. در ماده
  .)24عبارت است از اینکه عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود. (کاتوزیان، 

اینکه عین مال حبس شود یعنی، عین مال از نقل و انتقال و تصرف نگه داشته شود، به  
عبارت دیگر به واسطه ارث منتقل نگردد، قابل هبه نباشد، فروخته نشود، به رهـن، اجـاره،   

یت و... داده نشود. اینکه نفع آن را آزاد بگذارند به این معناست که واگذاري منافع مـال  عار
در راه خدا، امور خیریه، امور اجتمـاعی و اهـداف خـاص واقـف مثـل سـاخت مدرسـه،        

  بیمارستان و کارهاي دیگر واگذار شود.
ت متـولی، موقوفـا  از جمله مسائلی که در بحث وقف، مطرح است، ویژگـی و شـرایط   

رو مسئله اصلی این مقاله، بررسی بحث کفایت در متـولی موقوفـات اسـت.     است. از همین
  تحلیلی به بررسی آن پرداخته خواهد شد. ـ با روش توصیفی دهی به این مسئله جهت پاسخ

  
  مفهوم شناسی واژگان ـ1

م در بحث وقف، چند واژه تولیت، متولی، نیازمند توضیح است. در ادامه به بررسی مفهو
  شود. این اصطلاحات پرداخته می
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  تولیت .1ـ1
لی«واژه تولیت مصدر باب تفعل و در لغت از ریشه  گرفته شده و به معناي سرپرستی  »و

است. در واقع تولیت یعنی کاري را به کسی سپردن، والی گردانیدن، ولایت دادن، سرپرستی 
هـاي   ) در فرهنـگ 15/415 ابـن منظـور،    ؛ 15/325(ازهـري،    و رسیدگی به امري اسـت. 

فارسی نیز همین معناي براي تولیت آمده است. در فرهنگ فارسـی معـین نیـز تولیـت بـه      
بـه   .2والی گردانیدن، رسیدگی به امري را به عهده کسی گذاشتن.  .1معانی زیر آمده است: 

 ) همین معنا در فرهنگ فارسی عمیـد نیـز ذکـر   1/501(معین،   عهده گرفتن املاك موقوفه.
توان از کتب مختلف لغت چنـین معنـائی را    طور خلاصه می ) به379(عمید، ص   شده است.

از لغت تولیت برداشت نمود. تولیت متـرادف سرپرسـتی، ولایـت دادن، والـی گردانیـدن و      
        گري است. سامانمعادل فارسی آن، سرپرستی، 

  
      متولی  .2ـ1

ن معناي تولیت، اما در قالب اسـم فاعـل دارد.   متولی، اسم فاعل از باب تفعل است و هما
در واقع متولی یعنی پذیرنده کار، کسی که کاري به عهده گیرد و به کار کسـی اقـدام نمایـد و    

) در فقه اسلامی متولی وقف کسی است کـه برحسـب   1/101(قمی،   امري را به گردن بگیرد.
صـر و زمـانی بـه اداره امـور     صفات و مشخصاتی که واقف در وقف نامه ذکر کرده، در هـر ع 

ها یک عشر از درآمـد   الزحمه وي در وقف نامه پردازد. معمولاً حق وقف، موافق نظر واقف می
) 3(شهابی،   شود. خوانده می »تولیت«موقوفه است. عمل و سمت متولی در اداره موقوفه به نام 

کس که واقف اوقـاف،   نمازان، قضات و متولیان موقوفات و هر الاسلامان، پیش مدرسان، شیخ
  )1/2سمیعا، (میرزا  اختیار قرار داده باشد، تولیت آن است. شرعاً، متولی و صاحب

  
  متولی منصوب. 3ـ1

التولیه باشد، کسی که قبل از وضع قانون اوقاف، از طرف حاکم شرع  اگر موقوفه مجهول
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از طـرف اداره  شد، متولی منصوب نام داشت. پس از اجراي قانون اوقاف کسی که  معین می
گردد به نـام متـولی منصـوب یـا متصـدي       کل (سازمان) اوقاف براي اداره امور انتخاب می

  )3(شهابی،   شود. خوانده می
  

  متولی منصوص .4ـ1
نامه نام او برده شـده و یـا صـفات و مشخصـاتی      متولی منصوص کسی است که در وقف

اوصاف از قبیـل ارشـد، اکبـر، اعلـم،      براي متولی ذکر شده که با فرد معینی منطبق گردد. این
  )3(شهابی،   نماز مسجد جامع و نظایر آن است. اتقی، اورع، اولاد یا اعلم علماي محل یا پیش

  
  تولیت موقوفات از منظر حقوقی ـ2

تواند خودش به امور مربوط به مال موقوفه رسیدگی کند و یا اینکـه شخصـی    واقف می
قـانون   75تا امور موقوفه را مـدیریت نمایـد. طبـق مـاده     را به عنوان متولی انتخاب نماید 

دار چنـین مسـئولیتی    مدنی، تولیت به معناي اداره کردن امور موقوفه است. کسی کـه عهـده  
شود. متولی وقف در واقع مدیر امور مال موقوفه است کـه از طـرف    است، متولی نامیده می

  راي وظایف و اختیارات متعددي است.شود و در انجام امور مربوط به آن دا واقف تعیین می
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، متولی در حکم امین مـال   7براساس ماده  

موقوفه است که در این صورت اگر تصمیمی بـرخلاف مصـلحت وقـف بگیـرد، مسـئول و      
در نظر  گو خواهد بود. واقف این اختیار را نیز دارد که براي اداره موقوفه، چند متولیپاسخ

  هایی را نیز در نظر بگیرد. تواند براي متولی خاص یا چند متولی، ویژگی بگیرد و نیز می
الحیاه یا در مـدت   تواند تولیت موقوفه را مادام قانون مدنی، واقف می 75براساس ماده  

 ـ معینی براي خود قرار دهد و نیز می ا تواند متولی دیگري معین نماید که مستقلاً یا مجتمعاً ب
  خود واقف، امور موقوفه را اداره نماید.

تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر، غیر از خـود واقـف واگـذار    
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تواند شرط کند که خود او یا  کنند. همچنین واقف می  شود که هر یک منضماً یا مستقلاً اداره
 داند نصب متولی نماید. می متولی تعیین شده، نصب متولی نماید یا به هر ترتیب که مصلحت

  تواند به چند شیوه صورت پذیرد: بنابراین نصب متولی می
  خود واقف، اداره امور موقوفه را به عهده بگیرد. -1
واقف به همراه دیگري امور موقوفه را اداره نمایند به نحـوي کـه هرکـدام بـه نحـو       -2

  استقلال به اداره امور بپردازند.
  دیگر به نحو اشتراك امور موقوفه را مدیریت کنند.واقف و متولی با یک -3
  واقف چند نفر را براي اداره امور موقوفه انتخاب کند که به اشتراك مدیریت نمایند. -4
واقف چند نفر را براي اداره امور موقوفه انتخاب کند که هر کـدام مسـتقلاً بـه اداره     -5

  امور موقوفه بپردازند.
شعبه تحقیق اداره اوقاف، گواهی شود و اگر اختلاف شـود،   تولیت متولی باید به وسیله

  دادگاه درباره آن حکم خواهد کرد.
  

  مدت زمان تولیت .1ـ2
قانون مدنی، اداره امور موقوفه، گاه در مدت زمان معینـی اسـت کـه     75اساس ماده بر

است. پـس   العمر تعیین شده تولیت باید چنین نقشی را ایفاء نماید. یا اینکه به صورت مادام
  العمر آن طبق قانون، مجاز است که بستگی به نظر واقف دارد. دو حالت موقت و مادام

  
  ماهیت نصب متولی عقد است یا ایقاع؟ ـ3

قـانون   78تواند عقد باشد، بلکه به ایقاع نزدیک است. چرا که در ماده  نصب متولی نمی
تواند قبول نماید یـا   از آن میدهد و متولی پس  مدنی آمده است که یک نفر متولی قرار می

د کند؛ یعنی وقتی واقف فردي را متولی وقف قرار می شود متولی، بنابراین اداره  دهد او می ر
گذار  متولی دخالتی ندارد. البته براي اینکه نسبت به متولی جنبه تحمیلی نداشته باشد، قانون

د نمایـد؛ بنـابراین   تواند تولیت را  چنین حقی را براي او قائل شده است که می قبول و یا  ر
  اگر متولی سکوت کرد، او حکم تولیت را داراست.
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تواند کسـی را کـه در    قانون مدنی نیز چنین آمده است: واقف یا حاکم نمی 79در ماده  
ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است را عزل کند، مگر در صورتی که حق عزل شرط 

مشده باشد و اگر خیانت متولی ظ نماید. اگـر واقـف صـفتی یـا      امین میاهر شود، حاکم ضَ
صفاتی را در متولی شرط کرده باشد که در طول زمان از دست داده اسـت، متـولی منعـزل    

شود و اداره شئون وقف یا توسط متولی جانشـین   است. یعنی خود به خود کنار گذاشته می
  خواهد بود و یا توسط اداره اوقاف تصدي خواهد شد.

قانون مدنی آمده است که در اوقاف عامه که متولی معینـی نداشـته باشـد، اداره     81ده در ما
  موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. طبق قانون اوقاف به عهده سازمان اوقاف خواهد بود.

تواند تولیت به دیگـري تفـویض نمایـد، مگـر آنکـه       آمده است، متولی نمی 83در ماده 
اذن داده باشد. ولی اگر در ضمن وقـف، شـرط مباشـرت نشـده     واقف در ضمن وقف به او 

  تواند وکیل بگیرد. باشد براي اداره امور موقوفه می
  

  شرایط پذیرش تولیت ـ4
  توان در دو بخش مورد بررسی قرار داد: بحث شرایط پذیرش تولیت را می

لیـف  الف: شرائط عامه تکلیف: در پذیرش مسئولیت تولیت موقوفات، شرائیط عامه تک 
گیرنـد.   نیز شرط است. شرایطی مثل بلـوغ و عقـل در درجـه اول مـورد بحـث قـرار مـی       

طور که شرط بلوغ از شرایط عامه تکلیف است، صبی (کودك) مورد خطاب به شـرع   همان
در اوامر و نواهی شرعیه نیست، یعنی مادام که به سن تکلیف نرسیده است، خطابات شرعی 

ء بـه آیـات و   چنین است. در ایـن زمینـه فقهـا    و عقل نیز  دهد او را مورد خطاب قرار نمی
و إِذا «فرماید:  اند می اند. خداوند راجع به کسانی که به سن بلوغ نرسیده روایاتی استناد کرده

و هنگامى که کودکان شما به مرز بلـوغ  «)؛ 53(النور،  »بلغََ الْأَطْفالُ منْکُم الحْلُم فَلْیستَأْذنوُا...
م به معنـى  » ند، باید [براى ورود به خلوت خانه شخصى شما] اجازه بگیرند...رسید واژه، حلُ

م به معنى رؤیا و خواب دیـدن اسـت و     عقل و کنایه از بلوغ است. گاه نیز گفته شده که حلُ
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شود ایـن واژه   بینند که سبب احتلام آنها مى هایى در خواب مى چون جوانان، مقارن بلوغ، صحنه
) همچنـین در آیـه   14/541(مکـارم شـیرازي،    ن کنایه در معنى بلوغ به کار رفته است.به عنوا

حتَّى إذِا بلغَُـوا النِّکـاح فَـإنِْ آنسَـتمُ مـنهْم رشْـداً فَـادفعَوا إلَِـیهمِ           و ابتلَوُا الیْتامى«دیگري آمده: 
...مَوالهَازدواج   زندگى و یتیمان را [نسبت به امور«)؛ 6 ،(النساء »أم بیازمایید تا زمانى که به حـد [

عبـارت بلـوغ    »برسند، پس اگر در آنان رشد لازم را یافتید اموالشان را بـه خودشـان بدهیـد...   
  )3/116سی، التبیان فی تفسیر القرآن، (طو نکاح و رشد، در این آیه به معناي رشد عقلی است.

عبـداالله بـن   ف شدن اشاره شده اسـت.  در روایات نیز به مسأله بلوغ و عقل، جهت مکل
لام) امام صادق (علیه در روایتی از سنان اي  کند: امام صادق(ع) فرمود: در جلسه نقل می الس

شـود و   گـذار مـی  حاضر بودم، فردي از پدرم سؤال کرد، چه زمان امور یتیم به خـودش وا 
ده«تواند سرنوشت خود را به دست گیرد؟ فرمود:  می شُ بلُغَ اَ تیّ ی گـاه کـه بـالغ شـود.      آن »ح

ـه «گردد؟ قـالَ:   سؤال کرد، چه زمان بالغ می لام حت هـر زمـان کـه محـتلم شود.(صـدوق،       »ا
  )412/ 18؛ حر عاملی، 2/495

لام در روایت صحیحه، هشام از امام صادق (علیه ـتمِ   «) نقل شده که فرمود: الس ی ـاع انقطَ
یمِ باِلاحتلاَمِ... ت ي یتیمی کودك و نیاز داشتن به سرپرسـت، بـا احـتلام او پایـان      مرحله »الی

یابد و همان زمان وقت بلوغ اوست. اگر محتلم شود و به رشد عقلی نرسد و سفیه و یـا   می
  )7/68(کلینی،  ارش قرار ندهد.کودك باشد، باید ولی او اموالش را نگهدارد و در اختی

ـلام) سـؤال کـردم: چـه      گوید: از امام صادق (علیـه  در روایت موثقّ، عمار ساباطی می الس
فان احْتلَمَ قبَلَ ذلَک  سـَنةًَ  ةَاذاَ اتَیَ علیَه ثلَاَثَ عشرَ«شود؟ فقال:  زمان بر کودك نماز واجب می

 لیَهت عبجگاه که سـیزده سـاله شـود و     )؛ آن2/381الاحکام، ی، تهذیب(طوس »...الصَّلاةُفقَدَ و
ـبیِ اذاَ  «گردد. و در مورد روزه فرمود:  اگر قبل از آن محتلم شود نماز بر او واجب می لی الصع

...یامتلمَ الصحشود. گاه که محتلم شود، روزه واجب می ) بر کودك آن4/281(همان،  »ا  
ون و ذهول عقـل داشـت، مـورد خطـاب شـرعی قـرار       بنابراین اگر شخصی حالت جن

گیرد و واجبات و محرمات در مورد او وارد نشده است. به عقیده فقیهان شـرایط عامـه    نمی
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ها مقید است. مانند بلوغ، عقل، قدرت و  تکلیف شرایطی است که همه تکالیف شرعیه به آن
  اختیار البته در مورد شرایط عامه تکلیف دو مبنا وجود دارد.

مشهور فقها اعتقاد دارند که این شرایط، شرائط فعلیت حکم اسـت و بـدون وجـود     -1
کند. براي مثال تکلیف درباره عاجز که شـرط قـدرت    ها حکم بر مکلف، فعلیت پیدا نمی آن

  .رسد گاه به فعلیت نمی را دارا نیست، هیچ
شـرایط نـه از   اند که ایـن   بر این عقیده خمینی(ره) برخی دیگر همچون حضرت امام -2

هـا عـذري    اند و نه شرایط تنجز و فعلیت آن، بلکه نبودن هر یک از آن شرایط اصل تکلیف
  کند. عقلی است که از احتجاج مولا در برابر عهد جلوگیري می

بنابراین مبناي تکلیف درباره عاجز هم فعلی است، ولی چـون مخالفـت او بـا تکلیـف     
شود. به عقیده اهل سـنت اسـلام    از او برداشته می فعلی همراه با عذر عقلی است، لذا عتاب

دانند، بلکه  نیز از شرایط عامه تکلیف است. ولی مشهور شیعیان، اسلام را شرط تکلیف نمی
 دانند. تکلیف براي مسلمان و کافر هر دو وارد شده است، ولی اسلام را شرط قبول عمل می

که آیا علم و آگاهی به تکلیف نیز مسأله دیگري که در این زمینه وجود دارد، این است 
 از شرایط عامه تکلیف است یا خیر؟

در این موضوع اختلاف وجود دارد. به عقیده اشاعره، علم از شـرایط عمـومی تکلیـف     
است و کسی که عالم نباشد در حقیقت مکلف هم نیست. براساس این عقیـده احکـام خـدا    

علم را از شرایط عامـه تکلیـف ندانسـته،    مختص عالمان به احکام است؛ اما شیعه بالاتفاق 
بلکه معتقد است، احکام واقعی میان عالم و جاهل مشترك اسـت و جهـل و علـم تنهـا در     
مرحله تنجز تکلیف دخالت دارند؛ بنابراین اگر کسی عالم به تکلیف بـود، آن وظیفـه تنجـز    

تقصـیري  شود و در صورت مخالفت عقاب خواهد شد و اگر جاهل بود و جهـل او هـم    می
شود و در صورت مخالفت، مستوجب عقاب خواهـد بـود و    بود، در حکم عالم حساب می

کند. البته اصـولیانی   اگر جهل او قصوري بود، معذوراست و تکلیف در حق او تنجز پیدا نمی
داننـد و در مقابـل افـرادي     مثل مرحوم آخوند خراسانی علم را علت تامه تنجز تکلیف می

  اند. را مقتضی با شرط تنجز دانسته مثل مرحوم مظفر علم
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 قدرت .1ـ4

از جمله شرایط عامه تکلیف، قدرت است. در آیات متعدد به ایـن شـرط اشـاره شـده     
نظـائر آن  و  286(البقره:  »لا یکَلّف اللهَّ نَفسا إِلّا وسعها«است.  خداوند متعال فرموده است 

  ) 7؛ الطلاق، 62؛ المؤمنون، 42، ؛ الاعراف152؛ الانعام، 233البقره،  را نکـ :
کلمه وسع به معناى توانایى و تمکن است. این واژه در اصل بر وسعت مکانى دلات می 
کند و بعدها قدرت آدمى چیزى نظیر ظرف تصور شده که افعال اختیارى آدمى از آن صادر 

 اسـت. زند در حـدود قـدرت و ظرفیـت او     شود. در نتیجه کارهایى که از آدمى سر مى مى
  )443-2/444طباطبایی، (

، 6 ،؛ المائـده 78 ،(الحـج  »و ما جعلَ علَیکُم فىِ الدینِ منْ حـرَجٍ... «همچنین آیاتی مانند 
اند، به نوعی به بحث قدرت  ه حرج و مشقت را از دین نفی کرده) ک28؛ النساء، 185البقره، 

  )330؛ شبر، 5/398یر، کث ؛ ابن7/154(طبرسی،  در انجام تکالیف اشاره دارد.
در روایات نیز در احکام مختلف به بحث قدرت جسمی، مالی و... جهت انجام تکـالیف  

  اند.   و آن را شرط انجام تکایف دانسته الهی اشاره شده
د بن مسلم روایت کرده است که گفت: از امـام ابـو   ـلام شـنیدم کـه     جعفر علیـه محم الس

ناپذیر، باکى بر ایشـان نیسـت کـه در     ه تشنگى پایانلا بفرمود: پیر بزرگسال، و بیمار مبت مى
ماه رمضان افطار کنند، و هر یک از آن دو در هر روز مدى از طعام صدقه بدهند، و قضائى 

ـۀ ایشـان     به ایشان تعلّق نمى گیرد، و اگر قدرت پرداختن آن را نداشته باشند چیزى بـر ذم
  )116/ 4(کلینی،  نیست.

ام صادق(ع) در باب نماز آمده است که اگر فرد بیماري قـدرت  در حدیث دیگري از ام
تواند نماز بخواند به پهلـو   و توان ندارد که ایستاده نماز بخواند، بنشیند و اگر نشسته نیز نمی

  )3/411، جابخواند.... (همان
شود، بـدین   در بین اصولیان، مشهور است که قدرت از شرایط عامه تکلیف محسوب می

مکلف عاجز باشد و نتواند مأمور به را در خـارج انجـام دهـد، هـیچ تکلیفـی       معنا که اگر
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اند که قدرت نیز مانند علم، شـرط   ها بر این عقیده گردد. ولی برخی از اصولی متوجه او نمی
تکلیف نیست؛ بلکه سبب معذور بودن او در مخالفت با حکم االله است و همچنین سبب عدم 

شارع عام بوده و شامل همه مکلفان اعم از قادر و عاجز عقاب اوست. زیر خطاب مولی و 
 داند. شود. اما عقل به سبب ناتوانی او، عدم انجام عمل او را مستوجب عقاب نمی می

حال منظور قدرت شرعی است (طبق نظریه مرحوم نائینی) یا قدرت عقلـی و تکـوینی   
الوجود طبیعـت،   به صرف ها) با این تفاوت که در قدرت عقلی امر (طبق نظر مشهور اصولی

تعلق گرفته و در قدرت شرقی امر بر روي طبیعت مقدوره رفته است. نظر دوم بـه صـواب   
  تر است. نزدیک
  

  اختیار .2ـ4
یکی دیگر شروط عامه تکلیف، اختیار است. انسان مکلف نیست نسبت به امـوري کـه   

  اختیار ندارد و بر آن امور اکراه شده، آن را به عهده بگیرد. 
ر کلمات فقیهان از اختیار سه معنا صورت گرفته است: الف: اختیار در مقابـل جبـر و   د

انجام گرفتن فعلی بدون اراده، قرار دارد. یعنی فعلی را از روي اراده و قصد انجام دهد. ب: 
است. در واقع انجام فعـل مـی    -ناخشنودي از فعلی که انجام داده -اختیار در مقابل اکراه 

رضایت باشد. ج: اختیار در مقابل ضرورت و اضطرار به کار رفته اسـت کـه   باست از روي 
معناي آن نفی ضرورت، مشقت، عسر و حرج، تقیه، ضرر و مانند آن، است. اختیار بـر هـر   

  سه معنا شرط تکلیف است.
در روایات در احکام متعددي عدم اکراه و اجبار و داشتن اختیار به عنوان شرط صحت 

 ـ«است.  در حدیث نبوي آمده است: تکلیف مطرح شده  فع عن امتی الخطأ و النسیان و م ا ر
از امت من سه چیر برداشته «)؛ 23/237؛ حر عاملی، 1/270(ابن ادریس،  »استکرهوا علیه

  »شده، اشتباه، فراموشی و آنچه بر آن اجبار شوند.
ه بن سنان گوید: امام صادق  ـلام   علیـه همچنین در روایت دیگري آمده است: عبد اللّ الس
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فرمود: سوگندى در حال خشم و درباره قطع رحم و در حال اجبار و در حال اکراه، صحیح 
؟  عرض کردم: خداوند کارهاى شما را اصلاح کند! فرق بین اجبـار و اکـراه چیسـت    نیست.

فرمود: اجبار از سوى پادشاه و اکراه از سوى همسر، مـادر و پـدر اسـت و بـا وجـود آن،      
  )7/442شود. (کلینی،  نمى ى منعقدسوگند و نذر

   
  عدم سفاهت متولی .3ـ4

یکی دیگر از شرایط عامه تکلیف، عدم سفاهت است. در آیات متعدد قرآن، فرد سـفیه از  
فَـإنِْ   ...«تصرف در اموال و تکالیف شرعی منع شده است. در بحث دین خداوند می فرمایـد:  

اگر کسى که حق به عهـده  «)؛ 282 ،(البقره »فلَیْمللْ ولیه باِلعْدلِ...کانَ الَّذي علیَه الحْقُّ سفیهاً ...
و «همچنین در آیه دیگري آمـده   »اوست، سفیه باشد... ولى و سرپرست او به عدالت املا کند.

  .»و اموالتان را به سبک مغزان ندهید...«)؛ 5 ،(النساء »... لا تؤُتْوُا السفهَاء أمَوالکَمُ
نظور از سفاهت در آیه فوق عدم رشد کافى در خصوص امور مالى است به طورى که م

شخص نتواند سرپرستى اموال خود را به عهده گیـرد و در مبـادلات مـالى منـافع خـود را      
فَإِنْ آنَستُم منهْم رشْـداً  «تامین نماید و به اصطلاح کلاه سرش برود. شاهد بر این سخن آیه 

) است. یعنی اگر آنها را رشید یافتید اموالشان را به دسـت  6 ،(النساء »یهِم أَموالهَمفَادفَعوا إِلَ
کنـد، یـک حکـم کلـى و      آنها بسپارید. بنابراین آیه فوق با اینکه در باره یتیمان بحـث مـی  

عمومى براى همه موارد در بر دارد، که انسان نباید در هیچ حال و در هیچ مورد، اموالى که 
دست افراد کم عقل  -رپرستى او است و یا زندگى او به نوعى به آن بستگى دارد بهتحت س

و غیر رشید بسپارد، و در این موضـوع فرقـى در میـان امـوال عمـومى (امـوال حکومـت        
  )269-4/270؛ طباطبایی، 3/267(مکارم شیرازي،  اسلامى) نیست.

خـودش بـر اثـر سـبک      شود که ناتوان در حفظ مال سفیه در فقه به شخصی اطلاق می
ر کسی است که اموال خـود را در غیـر اغـراض صـحیح مصـرف       بذِّ عقلی است. سفیه یا م

خورد. مقصود از سفیه نسبت به اموال در اصـطلاح فقهـاء    نماید و در معاملات فریب می می
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رشد بـه معنـاي اصـطلاح و    «فرماید:  معناي مقابل رشد است. مرحوم محقق حلی چنین می
در امور مالی است اما سفیه کسی است که اموالش را در غیر اغـراض صـحیح   قدرت تدبیر 
             )1/396سبزواري،   ؛ 85-2/86(محقق حلی،   »نماید مصرف می

توان با توجه بـه   فرماید: معناي سفیه را می مرحوم صاحب ریاض در این باره چنین می
لش را در غیر اغـراض صـحیح   معناي رشد که ضد آن است فهمید و آن کسی است که اموا

) کوتاه سخن اینکه براي سـفیه معنـاي شـرعی ذکـر     9/251(طباطبایی،    نماید. مصرف می
رشـید) آمـده   همان مفهوم نزد عـرف و عقـلا (غیر   نشده است بلکه در کتاب و سنت نیز به

ین بدین معنا از سفیه اراده شده است. در این ماده این چن 1208است. در قانون مدنی ماده 
غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقـوق مـالی خـود عقلائـی     «آمده است: 

سـفیه بـه کسـی اطـلاق     «السلام آمده اسـت:   در حدیثی از حضرت امام صادق علیه »نباشد
  )19/363(حر عاملی،   »خرد. شود که یک درهم را به چند برابر ارزش و واقعی آن می می

 اند. راجع به سفیه مصادیقی بیان داشته سوره نساء 5روایات ذیل آیه 

: فرمـود  » أَمـوالَکُم و لا تُؤْتُـوا السـفهَاء   «السلام در مورد آیه شریفه  امام صادق علیه -1
 )3/32(برازش،  منظور کسی است که به او اعتماد نداري.

زنـان،  اند: به شـارب الخمـر و    السلام پیرامون آیه شریفه فرموده امام محمدباقر علیه -2
 )3/32، همانجا(  تر است. خوار سفیه اموالتان را ندهید و سپس فرمودند کدام سفیه از شراب

: منظور از سفیه و نادان در السلام منقول است که حضرت فرمود از امام صادق علیه -3
  )3/34، همانجا( خوار و هرکس که عقلش زائل شده باشد، می باشد.  این آیه شراب

السلام عرض کرد: شخصی کـه مـالی دارد آیـا     د: شخصی به امام صادق علیهگوی خلاّد می - 4
دار که قوام دین تو به آن اسـت و   حق دارد آن را ضایع کند و از دست بدهد؟ فرمودند: مالت را نگه

  )3/34، همانجا(  »ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل االله قیاماً«سپس این آیه را خواند: 
فات باید شرایط عامه تکلیف را داشته باشد تا پذیرش مسـئولیت اداره  متولیان در موقو

شئون موقوفه مورد نظر را دارا باشند. به دلیل آنکه اداره شئون موقوفات عمدتاً امور مـالی  
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هاي  است و هزینه کردن عایدات و نمادات به نیت واقف است. از طرفی حفظ عین در زمان
کند. پس بهتر است شـرایط پـذیرش مسـئولیت     ی بار میمختلف تکالیف مالی بر عهده متول

مالی نیز داشته باشند و اهلیت رسیدگی به مسائل مالی نیز ملحوظ نظر باشد، چراکه شـرع  
مقدس براي کسی که توانایی صلاح و مفسده مالی خودش را ندارد و سـفیه اسـت، قـیم و    

داشته باشد. قابلیت پـذیرش  نماید. پس به طریق اولی اگر کسی سفاهت مالی  ولی تعیین می
تولیت اموال موقوفه را نخواهند داشت بر همین اساس خوب است علاوه بر شـرایط عامـه   

  تکلیف اهمیت پذیرش تولیت را نیز با شرایط لازم مورد بحث قرار دهند.
 

  حکم فقهی سفیه. 1ـ3ـ4
بایـد  از نظر فقهی، سفیه مهجور است. یعنی از تصرف در اموال خود منـع شـده اسـت.    

دانست اگر سفاهت کودك تا بعد از بلوغ ادامه یابد، مهجور علیه اسـت و بـه حکـم حجـر     
نیازي نیست، زیرا رشد امري حادث است که به اثبات و احراز نیاز دارد و در صورت عدم 

شود. اما در مورد سفیهی که بعد از احـراز بلـوغ و    رشد، حالت سفیه و حجر استصحاب می
اهت شده است و عدم رشد او متصل به زمان کودکی نیست، نظر مشهور رشد، مبتلاي به سف

  گونه افراد به حکم قاضی نیاز دارد. فقهاء بر این است که حجر این
 رسد به حکم قاضی هم نیاز نباشد. ها مشهور شود به نظر می البته اگر محجور بودن آن

ه به مجرد ثبوت و ظهور فرماید: آیا حجر بر سفی مرحوم یوسف بحرانی در این زمینه می
هاي مختلفی در این زمینـه موجـود    شود یا متوقف بر حکم حاکم است؟ قول سفه ثابت می

است، ولی به نظر ما اینکه این حجر متوقف بر حکم حاکم است در دو موضوع ایـن اسـت   
شود، مگر به دلیل شـرعی و از   شود و زائل هم نمی که حجر حکم شرعی است و ثابت نمی

ر سفاهت امري پنهانی است و نظرها در آن مختلف است. پس مناسب اسـت کـه   طرف دیگ
آن را منوط به نظر حاکم شهر بدانیم. این قول را مرحـوم محقـق حلـی در شـرایع و شـیخ      

مرحوم علامه در تذکره هم منوط بـودن اثبـات حجـر و    . در المبسوط اختیار کردند طوسی
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عقلاً و نقلاً بـه حکـم    »مسلطون علی اموالهم الناس«رفع آن را به جهت استصحاب و قاعده 
اند. در آخر بحث، مرحوم بحرانی چنین می فرمایند: بدان در ایـن مسـئله دو    حاکم پذیرفته

 ) این دو اقوال عبارتند از:359-20/363قول دیگر هم است. (بحرانی، 

ارد. در ثبوت حجر به حکم حاکم نیاز نیست، بلکه زوال حجر به حکم حـاکم نیـاز د   - 1
این قول شهید در لعمه است و چنین تحلیل کرده است که مقتضی حجر، سفاهت اسـت. پـس   

شـود. بـه خـاطر ظـاهر قـول       اگر سفاهت ثابت شد به خودي خود محجوریت نیز ثابت مـی 
اي که آیـه   گونه به) 282 ،(البقره »فإَنِْ کانَ الَّذي علیَه الحْقُّ سفیها«فرماید:  خداوند متعال که می

شریفه به مجرد سفاهت، ولایت را بر او ثابت کرده است. ولیکن در مسئله زوال حجـر و زوال  
 سفه نیاز به اجتهاد و قیام امارات است، زیرا امري است خفی و نیاز به حکم حاکم دارد.

 عکس نظر اول است و این نظر شهید در مسالک است. -2

ه است: علامه چنـین فرمـوده اسـت آیـا محجوریـت      مرحوم فخرالمحققین چنین آورد
کند. طبق نظر علامه نیـاز بـه    مجنون و سفیه نیاز به حکم حاکم داد یا ظهور سفه کفایت می

فرمایـد:   شود، مگر به حکم حاکم. مرحوم فخرالمحققین می حکم حاکم دارد و زائل هم نمی
ر رشد پیدا کرد، سفه زائـل  براج فرموده است که اگ این مذهب شیخ در مبسوط است و ابن

فرماید نیاز به حکم حاکم اسـت بـه دلیـل     شود و نیاز به حکم حاکم نیست و علامه می می
اي اجتهادیه است و امارات ادله در آن، مختلـف   اینکه مسئله ثبوت حجر و زوال آن مسئله

  )2/255المحققین، (فخر  است، بنابراین منوط به نظر حاکم است.
اند که علت حجر، سفاهت است و وجود علـت، مسـتلزم وجـود     گفته در مقابل دیگران

معلول است و از طرف دیگر جواز تصرف به رشد است و زوال شرط هم زوال مشـروط را  
در پی خواهد داشت؛ زیرا با وجود سفاهت و عدم حکم حاکم، اگر تصرف جائز باشد، پس 

اي که بـر   ورت از جمله ادلهرشد شرط نخواهد بود و حجر هم باطل خواهد بود. در هر ص
محجوریت سفیه، اعم از اینکه سفاهت از کودکی تا بعد از بلوغ استمرار یابد یا بعد از بلـوغ  

 »جعـلَ اللَّـه لَکُـم قیامـا      و لا تُؤْتوُا السـفهَاء أَمـوالَکُم الَّتـی   «حادث، اقامه شده، آیه شریفه 
 ) است.5نساء، ال(
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فرماید: بهتر است این آیه را بر مبناي عامی کـه از آن   آیه میشیخ طوسی در تفسیر این 
شود حمل نمود. در نتیجه به حکم این آیه، سفیه از تصـرف در امـوال خـویش،     استفاده می

(طوسی، التبیان فـی تفسـیر    ممنوع است. خواه مرد باشد یا زن و خواه بالغ باشد یا غیربالغ 
گوید: حکم ایـن آیـه در مـورد     جمع البیان می) همچنین طبرسی در م112-3/113القرآن، 

) 3/18(طبرسـی،    سفیه، اعم از اینکه کودك باشد یا مجنون یا محجور علیه، عمومیت دارد.
اي که بر محجوریـت کـودك    دارد تمام ادله مرحوم صاحب ریاض هم با صراحت اعلام می

دلیل بر محجوریت سفیه قبل از بلوغ دلالت دارد، اعم از اجماع، آیات و روایات مستفیضه، 
 )9/251(طباطبایی،   بعد از بلوغ و رشد نیز است.

فرماید: کسی کـه متـولی امـر موقوفـه      علامه حلی نیز در مورد موضوع مورد بحث می
 گردد باید صلاحیت لازم را براي سرپرستی داشته باشد و صلاحیت به دو چیز: می

یریت کافی جهت تصرف و اداره موقوفه کفایت و شایستگی در تصرف. یعنی مد - 2امانت.  - 1
 )1/2/460(علامه حلی،   را داشته باشد. اعتبار این دو وصف در وصی و قیم نیز شرط است.

توان گفت: رشد عنوانی است در مسائل مالی نسبت به فردي که آن مال به  در نتیجه می
وه تعامـل بـا آن مـال    اي از فهم دخل و خرج و نح شود؛ باید آن فرد به درجه او واگذار می

رسیده باشد. ادله فوق به همین مهم اشاره دارد که حتی اموال خود شخص نابالغ در اختیار 
او نیست و پس از بلوغ هم باید امتحان شود که توانائی نگه داشت آن مال و دخل و خرج 

  درست آن را دارد یا خیر و الا مال به دست او داده نخواهد شد.
ایت در منظر قانون) از عناوین محرزه است که تا احراز نشود، شخص بنابراین رشد (کف

شود، نیز رشید نخواهد بود. حال اموال وقفی که در اختیار تولیت منصوص آن قرار داده می
شامل همین قاعده است. پس اگر تولیت کفایت لازم را نداشت قانون و عـرف و شـرع، آن   

دهند. زیرا به ضرر وقف عمل خواهد کرد و فهم لازم  مال موقوفه را نباید در اختیار او قرار
و درك کافی براي تصدي آن مال را نخواهد داشت. به تعبیـري، امانـت و کفایـت بایـد در     
متولی احراز شود و این شرط عقلانی است. زیرا غرض از تعیین متولی این است که وقـف  
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نظر به اداره و حفظ موقوف است را اداره کند و اجازه ندهد که این عین تلف شود. در واقع 
 که این دو شرط عقلاً لازم است و آن امانت و کفایت است.

 
 نظرات فقهاء عظام در مسئله رشد کفایت .4ـ4

اي مسئله رشد کفایت را به عنوان یکی از شـرایط متـولی در کتـب     در میان فقهاء عده 
 اند: خویش مطرح کرده

تولیت را رها کرده و فردي را به عنوان متـولی  علامه حلیّ فرموده است: اگر واقف امر 
دار تولیت گردد که صلاحیت براي سمت تولیـت   معرفی نکرده باشد، لازم است فردي عهده

توانایی کـافی   -امین بودن. ب -یابد: الف را داشته باشد و صلاحیت با دو وصف تحقق می
این دو وصـف در وصـی و   براي تصرف. اعتبار این دو وصف در متولی وقف همانند اعتبار 

 )1/441(علامه حلی،   است. قیم صغار

شهید ثانی نیز در باب وقف گفته است: در متولی افزون بر بلوغ و عقل خبره بـودن در  
(شـهید ثـانی و محقـق      گونه که در وصی معتبر اسـت.  کیفیت تصرف نیز شرط است. همان

  )5/325حلی، 
است که براي به دسـت آوردن نقطـه نظـر    سخن این دو فقیه بزرگوار گویاي این مطلب 

سایر فقهاء خوب است به باب وصیت مراجعه کنیم و شرایط وصی را از نظـر آنـان مـورد    
بررسی قرار دهیم. زیرا همانندسازي متولی با وصی در نظر ایشان حکم مسـئله را روشـن   

بـودن و   اند، لـیکن مـورد اعتمـاد    خواهد کرد. فقهاء در باب وصی عدالت را شرط ندانسته
(ره) و ابـن ادریـس   انـد. شـیخ طوسـی    توانمند بودن او در عمل به وصیت را شرط دانسـته 

  اند: چنین فرموده حلی(ره)
گیـرد کـه    هرگاه حال وصی تغییر کرد و به وصیت عمل ننمود، بررسی لازم صورت می
زیـرا   کنـد؛  اگر سبب کاهلی او پیري یا بیماري بود، حاکم، فرد امینی را به وصی ضمیمه می

داري وصی منافات ندارد. ولی اگر از روي فسق، عمل بـه وصـیت    پیري و بیماري با امانت
(طوسی، المبسـوط فـی    شود زیرا فاسق امین نیست  ننمود، مال مورد وصیت از او گرفته می
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       ) 3/190ابن ادریس،   ؛ 202/ 1فقه الامامیه، 
و  شـد را در وصـی شـرح دانسـته    ر االله سیسـتانی،  در میان فقیهان معاصر حضرت آیت

شده براي صفار شرط است که رشد داشـته باشـد و نیـز     : در مورد وصی معیناست فرموده
       )2/34(سیستانی،   مورد وثوق باشد.

مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء فرموده است: در متولی عدالت و قابلیت، شرط است و 
کند، نیز عـدالت و   اسلامی او را منصوب میدر مورد متولی جعلی، مالکی که واقف یا حاکم 

 )4/245(کاشف الغطاء،   قابلیت تشخیص منافع و مفاسد موقوف، شرط است.

سید ابوالحسن اصـفهانی،  شود که جمعی از معاصرین از قبیل مرحوم  به هر تقدیر ملاحظه می
محمـد   ،خمینی، سید عبداالله علی سـبزواري(ره)، سـید محمدرضـا گلپایگـانی(ره)     حضرت امام

االله صـافی عنـوان کفایـت و توانـایی اداره      فاضل لنکرانی(ره)، سید علی سیسـتانی و لطـف  
اند که به نوعی بـا مفهـوم    موقوفه را در کتب فقهی خود در زمره شرایط متولی مطرح نموده

رشد و کفایت نزدیک است.  زیرا که کفایت به معناي قدرت، توانایی و شایستگی و آگاهی 
توانـد متـولی    ره امور موقوفه است. بنابراین مجنون، سفیه و صغیر و نـاتوان مـی  لازم در ادا

صافی گلپایگـانی،    ؛ 2/185،  نی یگا گلپا  ؛ 22/95سبزواري،   ؛ 2/82،  (خمینی  موقوفه باشند.
                                              )96/ 1فاضل موحدي لنکرانی،   ؛ 2/457سیستانی،   ؛ 2/202

 
 ادله اعتبار کفایت در متولی. 4-5

براي اثبات کفایت در متولی در صورتی که واقف، استقلال متولی در عمل را به صورت 
 توان استدلال نمود. زیر می  مباشرت خواسته باشد به ادله

  السلام تولیت فرزندان در وقف نامه حضرت امام علی علیه ـ1
اي پـیش آمـد،    السلام حادثـه  فرزندم حسن علیه در این وقف نامه آمده است: اگر براي

دارد و اگر بـراي ایـن دو فرزنـد نیـز      السلام اداره وقف را بر عهده  فرزندم امام حسین علیه
اي پیش آمد، هر کدام از آنان فرزندان دیگـر مـرا بررسـی کنـد پـس اگـر در میـان         حادثه

سط او راضی شد و اسـلام او و  فرزندان من فرزندي را یافت که نسبت به اداره موقوفه و تو

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

77
0.

14
00

.2
0.

42
.5

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
5-

30
 ]

 

                            17 / 26

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.17352770.1400.20.42.5.2
http://pdmag.ir/article-1-1317-en.html


 1400بهار و تابستان ، 42/// پژوهش دینی، شماره  148

(طوسـی، تهـذیب    داري او را نیکو دانسـت پـس او را بـراي تولیـت انتخـاب نمایـد.       امانت
 )9/147الأحکام، 

یـک از فرزنـدانم در اداره نمـودن     به این معناست که ببینید کـدام  »یرضی بهدیته«جمله 
هـدي در لغـت بـه معنـاي     موقوفه بر دیگران تقدم دارد و شایستگی اداره آن را دارد، زیرا 

) سند روایـت  835راغب اصفهانی،   ؛ 6/42(ابن فارس،   راهنمایی است که به مقصود برساند
) و برخی از فقهاء به این روایت در اعتبـار عـدالت   11/172(مجلسی،   فوق صحیحه است.
          )22/184/ 25(بحرانی،   اند. متولی استدلال کرده

  متولیفطري بودن اعتبار در  ـ2
: فطـرت، امتنـاع دارد از اینکـه تولیـت را     است مرحوم آیت اله سبزواري چنین فرموده

  داري و توانائی او در اداره امور موقوفه احـراز نشـده اسـت.    دار شود که امانت فردي عهده
  )22/14(سبزواري، 

اجز و توان تبیین نمود: کسی که ع گردد که این چنین می این استدلال به حکم عقل باز می
 آید بپذیرد. اش بر نمی تواند تولی کاري که از عهده ناتوان از انجام امور تولیت است عقلاً نمی

    ارتکاز عقلاً و متشرعه -3
توان ادعا نمود که ارتکاز عقلاً بلکه متشرعه از امر تولیت چنین است کـه فـردي را    می

ه را داشته باشد و نیز در ایفاء شود که توانائی و قدرت انجام امور مربوط به موقوف شامل می
 )22/94(سبزواري،   نقش تولیت مورد اعتماد باشد.

   استدلال به ماهیت تولیت -4
 در مورد حقیقت تولیت، سه دیدگاه مطرح است:

  الف: بازگشت عقد تولیت به عقد وکالت
  ب:  بازگشت تولیت به عقد اجاره

 ج: تولیت امر مستقل و شبیه به شرط در ضمن عقد

شن است که عقد وکالت با تولیت تفاوت دارد. زیرا که وکیل شمردن متولی از جهاتی رو
 اشکال دارد:
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اول اینکه وکالت، عقدي جائز است. دوم اینکه وکالت در زمان حیات موکل معنا دارد و 
شود و اصولاً وکیل نائب موکل است. در حیطـه وکالـت در زمـان     پس از فوت او باطل می

متولی پس از فوت واقف هـم عملـش و نافـذ اسـت. از طرفـی دیگـر        حیات و حال آنکه
هـایی   توان تولیت را با عقد اجاره نیز تشبیه کرد، زیرا که عقد اجاره نیز با تولیت تفاوت نمی

دارد. مثلاً در عقد اجاره قبول اجیر، شرط است و حال آنکه ممکن است شخصی به عنـوان  
 ن امور در تولیت تأثیري ندارد.متولی انتخاب شده باشد در حالی که ای

البته مرحوم شیخ انصاري حقیقت تولیت را امري مستقل و شبیه بـه شـرط در ضـمن عقـد     
نیز جعل تولیت را توسط واقف یک ایقاع مسـتقل    دانان دانسته است. لازم به ذکر است که حقوق

 )68ان، ص اند که شبیه سخن مرحوم شیخ انصاري است. (کاتوزی در ضمن عقد وقف دانسته

خواهد مباشرتاً موقوفه را اداره کنـد، بایـد رشـید باشـد.      بنابراین متولی اگر خودش می
تواند فرزند صغیر خود را مستقل در امر  اند واقف نمی خمینی(ره) تصریح نموده حضرت امام

 وقف و مباشر در اداره آن قرار دهد.

  استدلال به لوازم تولیت و هدف آن -5
دار بوده و توانایی انجام امور موقوفه را  این است که متولی باید امانتلازمه خود تولیت 

داشته باشد، زیرا هدف از نصب متولی این است که او موقوفه را از تلف شدن بـاز دارد تـا   
طور مستمر منفعت بدهد و در جهت نیت وقف مصرف شود و انتظـار ایـن امـور از فـرد      به

  )1/241زي، سبحانی تبری(  خائن و عاجز و قاصر صحیح نیست.
  

  بررسی حقوق اشتراط رشد یا کفایت در متولی  .4-5-1
تـوان   از نظر حقوقی قوانین موجود در شرطیت رشد و کفایت در متولی به وجوهی مـی 

  استدلال نمود:
 استفاده از قواعد عمومی عقود ـ1

لیت در مـاده  قانون مدنی، متعاملین براي معامله باید اهلیت داشته باشد و اه 210طبق 
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چنین آمده است، براي اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشـید   211
توان گفت در متولی، بلوغ، عقل و رشد معتبـر اسـت. اگـر اشـکال      باشند. بر این اساس می

شود که وقف ایقاع است و بر فرض عقد بودن، قبول موقوف علیهم شرط است نـه متـولی،   
که وقتی براي تبادل دو مال مثلاً در بیع و اجاره و ... اهلیـت شـرط اسـت،     پاسخ این است

توان امـر امـوال را    براي اداره اموال که به جهت تقرب به خدا شخصی وقف کرده است، نمی
به دست غیر اهل سپرد و به ادعاي سکوت قانون مدنی، شرط اهلیت و توانـایی اداره را از  

تواند مثلاً فرزنـد صـغیر خـود را در     دعا گفت که واقف میتولیت برداشت و به صرف این ا
تولیت قرار دهد و مادام که او صغیر است امر اداره و اموال و من جمله امر تولیت او را قیم 
انجام دهد تا کبیر شود، زیرا همین ضمیمه کردن قیم یا کفیل بدین معناست کـه اداره شـئون   

قیم او توانایی اداره موقوفه را نداشته باشد بر حـاکم   موقوفه نیاز به کفایت لازم دارد و اگر
اسلامی (طبق قوانین سازمان اوقاف) لازم است ضم امین نماینده تا امر موقوفه معطل نماند 

  و منجر به خراب نشود.  
دارد: کسی کـه واقـف، او را    قانون مدنی چنین مقرر می 76البته قابل ذکر است که ماده 

توانـد رد   واند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمـی ت متولی قرار داده می
کند و اگر رد کرد مثلاً صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد. طبق این مـاده  

تـوان آن را عقـدي    توان ادعا نمود که امر تولیه و قرار دادن تولیت ایقـاع نیسـت و مـی    می
تصـریح بـه عقـد     79گذار در ماده  در آن شرط است و قانون تصور نمود که اهلیت طرفین

 بودن وقف کرده است.

واقـف بایـد مالـک مـالی     «چنین مقرر کرده است:  57از طرف دیگر قانون مدنی در ماده 
که در معاملات معتبر است. از ایـن مـاده    »کند و به علاوه داراي اهلیتی باشد باشد که وقف می

مود که شرط اهلیت در واقف، شـرط اهلیـت در متـولی اداره شـئون     توان استفاده ن قانونی می
توان فرض نمود که غیر اهـل تـولی کـاري را بـر عهـده       وقف در پی خواهد داشت، زیرا نمی

  گذار بر چنین نصب و جعلی مهر تائید بزنند. بگیرد که توانایی انجام آن را ندارد و قانون
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  ديتناسب کفایت متولی با موقوفه تحت تص. 6ـ4
در امر تولیت و بررسی اهلیت متولی در اداره موقوفه، توانایی و کفایت شـخص متـولی   
نسبت به موضوع تولیت بسیار حائز اهمیت است. چرا که ممکن اسـت شـخص متـولی بـه     
لحاظ عرف عام و از نظر شخصی و فردي داراي اهلیـت و عقـل معـاش باشـد، لـیکن در      

اره موقوفه و انجام وظایف تولیتی در خصوص یـک  تناسب با متعلق وقف و امر تولیت و اد
موقوفه خاص به دلیل عدم رشد و کفایـت لازم محجـور محسـوب شـود و توانـایی درك      

توان این موضـوع را از دو منظـر مـورد     اقتصادي لازم در اداره موقوفه را نداشته باشد. می
 بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد:

 نصاب ارزش مالی موقوفه -1

 وضوع متعلق وقفم -2

توان گفت که موقوفه از نظر حد نصاب ارزش مـالی، از   از نظر گاه تحلیل موضوع اول می
ارزش مالی و اقتصادي بالا برخوردار باشد و گردش مالی فراوان داشته باشـد. حـال متـولی    
ممکن است از نظر اوصاف عمومی داراي اهلیت و رشد کافی در انجام امور روزمـره زنـدگی   

توان گفت که این  اشد، ولی توانایی لازم در جهت اداري موقوفه را نداشته باشد، لذا نمیخود ب
اي به این وسعت دارد. لذا سپردن این موقوفه به این متولی  فرد کفایت لازم را در اداره موقوفه

 کفایت رعایت مصلحت موقوفه و غبطه آن رعایت نخواهد شد. صلاحیت و بی بی

توان گفت که برخی از موقوفات موضوع تخصصی و فنی خاص  ز میاز نظر گاه دوم نی 
بنیـان باشـد.    به خود را دارد مثلاً اگر کارخانه تولید دارو موقوفه باشد و یا موقوفات دانش

در این صورت در متولی این امور باید تخصص خاص هم لحاظ گردد. اگر فردي تخصص 
له را نداشته باشد از نحوه مدیریت، بازار لازم و درك و اطلاع کافی متناسب با وظایف محو

هاي آن و مخاطرات اجتماعی پیرامون نداشته باشد، واگذاري امر تولیت بـه   فروش، ریسک
 چنین فردي براي موقوفه مخاطره انگیز خواهد بود.

قـانون   612دار اسـت، از مـلاك مـاده     از آنجائی که امر تولیت در حکم امین و امانت 
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طوري که مالک مقرر نموده حفـظ کنـد و    دارد: امین باید مال ودیعه را به مدنی که مقرر می
طوري که نسبت به آن مال متعارف است، حفظ کنـد و   اگر ترتیبی معین نشده باشد آن را به

توان براي تائید موارد فوق استفاده کرد. بدین صورت که متـولی وقـف    الا ضامن است، می
اي عمل نماید کـه متعـارف اسـت (عـرف خـاص) و       موظف است نسبت به موقوفه به گونه

رعایت عرف خاص در امانت (وقف) تناسب کفایـت او را در حفـظ مـورد امانـت اثبـات      
  نماید که در صورتی که توان عمل تعریف شده بالا را نداشته باشد، کفایـت لازم نـدارد.   می

  )35(کاتوزیان، 
  

 شرط عدالت در تولیت موقوفات .7ـ4

م) به معناي برابري میان دو چیز و قرار دادن هـر چیـز در جایگـاه    عدل ضد جور (ظل
(ابن منظـور،   خود است. به انسانی که عدالت در همه کارهاي او مشهود است، عادل گویند. 

کنـد و   ) خداوند متعال عادل است، زیرا بر اساس حق حکم می5/420طریحی،   ؛ 11/430
ر حدیث مشهور به جنود عقل و جهل، ظلـم و  دارد. د هیچ ستمی به ما سواي خود روا نمی

           ) 1/21(کلینی،   جور از لشکریان جهل برشمرده شده است.
  

  معناي عدالت در فقه. 1ـ7ـ4
عدالت در کلمات فقها و گاه به معناي لغوي آن به کار رفته اسـت. چنانچـه در مسـئله    

ر برخی مـوارد شـرط پـذیرش    عدالت میان همسران متعدد به این معنا به کار رفته است. د
ها، عدالت قرار گرفته است. شکی نیست که عدالت با ارتکـاب گنـاه کبیـره و یـا      مسئولیت

یابـد. برخـی معتقدنـد کـه اگرچـه       اصرار بر انجام صغیره بدون آنکه توبه نماید، تحقق نمی
کلمات فقهاء در تعریف عدالت مختلف است، ولی حقیقت عـدالت نـزد آنـان یکـی اسـت.      

  )2/35(مرتضوي لنگرودي،    براین اختلاف در تعابیر است، نه در معناي آن.بنا
موضوعات زیادي در احکام شرعی مشروط به عدالت شمرده شده است کـه برخـی از   
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  اند از: آنان عبارت
ابـراز   -4 پـذیرش مقـام قضـاوت    -3مرجعیت تقلیـد   -2فقیه  تصدي امور ولایت -1
آوري اموال عمومی  عاملین زکات و مأمورین جمع -6امامت جماعت و جمعه  -5 شهادت

  نیابت در انجام فرائض فائته یا حج  -7
اش را  کنـد و نوشـته   همچنین صاحب جواهر نیز منشی دادگاه که قاضی به او اعتمـاد مـی  

، 23و ج 40/109(نجفـی،    گذاري امـوال را اضـافه کـرده اسـت.     بیند و کارشناس قیمت نمی
وم نجفی در مورد کسی که از سوي حاکم مسئول تقسیم امـوال  ) مرحوم علامه و مرح290ص

) شرط عـدالت  327و  40/325نجفی،   ؛ 3/460(حلی،   شود، باید عادل باشد. مشترك نیز می
در راویان حدیث، نسبت به قول مشهور داده شده است. لیکن بسیاري از فقیهان عـدالت را در  

           )80(غفاري،   دانند. گویی او را کافی می راستاند و تنها اطمینان به  راویان شرط ندانسته
 

 زوال عدالت .2ـ7ـ4

یابـد و یـا در    عدالت با ارتکاب گناه کبیره یا اصرار بر گناه صغیره بدون توبه تحقق نمی
رود. کسـی کـه عـادل بـوده چنانچـه در بقـاي        ها از بین می فرد، عادل بودن با ارتکاب آن
) ظاهر آن است کـه  1/48(سبزواري،   شود. عادل محسوب میعدالت او شک شود، کماکان 

اگر واقف، شرط عدالت و امانت نکرده باشد جواز تصدي متولی، مشروط بـه ایـن صـفات    
نیست و عمل او طبق دستور مقرر در وقف نافذ و صحیح است. ولی اگر خیانت و تخلف او 

یا نائب او بر اساس شرع و الشرایط  از شرایط مقرر در بخش، محرز شود، حاکم شرع جامع
قانون سازمان اوقاف و امور خیریه، باید مداخله نموده و ضم امـین نمایـد. امـا نسـبت بـه      
کفایت اگر مطلقاً فاقد باشد، حق تصدي ندارد و اگر با داشتن کفایت با مباشـره مـتمکن از   

وقف نامه هم  انجام امور موقوفه نیست، ولی با تعیین وکیل متمکن از اداره وقف است و در
  تواند با تعیین وکیل اعمال تولیت نماید.   اسم شرط مباشرت متولی نشده باشد، متولی می

امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله می فرمایند: در متولی وقف، عـدالت شـرط نیسـت و    
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الخصوص در جهات عامه براي کسـی   تنها امانت و کفایت شرط است. اما جایز نیست علی
) لـیکن  2/82،  (خمینـی   قرار دهند که خائن بـوده و مـورد اعتمـاد نباشـد.    ولایت وقف را 

فقیهانی مانند شهید ثانی، عدالت و مدیریت در تصـرف را از شـرایط سرپرسـتی موقوفـات     
  )177شهید ثانی، (  اند.دانسته

صاحب مغنی المحتاج که از جمله شافعیه است در مورد شرایط سرپرست وقف گفته اسـت:  
) مـذاهب  393- 2/394(نـووي،    عـدالت و کفایـت و مـدیریت در تصـرف اسـت.     شرط ناظر، 

دانند و شـافعیه عـدالت را از    گانه اجماعاً بلوغ و عقل و رشد و امانت را از شرایط متولی می پنج
اي به شـرایط متـولی وقـف نکـرده اسـت.       دانند. قانون مدنی هم صراحتاً اشاره شرایط متولی می

  نماید. آمده است اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضمّ امین می 79قسمتی از مفاد ماده 
  

  نتایج مقاله
با نگاه اجمالی به غرض شارع از وقف که حبس عـین و تسـبیل منفعـت اسـت یعنـی      

مندي همیشگی و جریان منافع آن بـراي   نگهداري و حفظ اصل عین موقوفه و تداوم و بهره
از سوي دیگـر دقـت در نظـرات فقهـاي      موقوف علیهم که توسط واقف معین شده است و

رسیم که متولی موقوفـه   دانان و اساتید و حتی عرف متشرعه به این نتیجه می عظام و حقوق
داري و توانایی و آشـنایی و قـدرت بـر     هاي عمومی امانت ناگزیر است علاوه بر صلاحیت
ی در هـر موقوفـه   توان همه این مجموعه را کفایت نامید متـول  اداره وقف داشته باشد که می

 حسب همان موقوفه خواهد بود. به
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